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گویند رها کنش که یاری بدخوست
خوبیش نیرزد به درشتی که دروست
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نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست
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مشاع: قسمت نشده، جــدا نشــده از حصه دیگری یا 
دیگران. هر مالی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد.

آن دوســت فرزانه راســت می‌گوید: بن‌بســت آنجایی 
پیش می‌آید که راه گفتگو بسته می‌شود و همیشه هم 
این‌طورها نیست که با دیگری در گفتمان و گفتگو باشیم، 
چرا راه دوری برویم خود من گاهی با خود خودم، بله با 
شخص شــخیص خودم، ساعت‌ها و ساعت‌ها به گفتگو 
می‌نشــینم، گاهی هم می‌شوم آینه دق، بغض گلویم را 
می‌گیرد و صدا از دیوار شــنیده می‌شود از من اما نه به 
عبارت ساده راه گفتگو با خودم بسته می‌شود و بن‌بستی 
هرچند موقت پیش می‌آید. می‌خواهم بگویم می‌شود آدم 
در رابطه با خودش هم ممکن اســت دچار مشکل شود 
چه برســد در رابطه با دیگران، چرایی‌اش را آن دوست 
این می‌دانست که ما اساساً فرایند تعریف و حل مسئله 
نداریم و در این داستان دچار ضعف و نقصان می‌باشیم 
که صدالبته با این دوست موافقم، کالبدشکافی موضوع 

کمی دشوار است.
و یک سرش شاید در این باشد که زبان ما شاید کمی آن 
تیزی، چابکی، به‌طورکلی کارکردش را ازدست‌داده است 
و ممکن است موجبات سوءتفاهم را فراهم بیاورد و باز به 
قول آن دوست آن‌چنان‌که بایسته و شایسته است این 
زبان، زبان رادیکال نباشــد.حالا قصد ورود به حوزه زبان 
را ندارم بلکه می‌خواهم از تن ندادن زبان به چالش حل 
مسئله و گریز زبان به‌نوعی عافیت‌طلبی محافظه‌کارانه 
نقبی بزنم به بازهم تفاوت نســل‌ها درگرفتن کارکرد از 
زبان، تفاوت‌ها را از این منظــر موردتوجه قرار می‌دهم 
که زبان نسل من تا اندازه زیادی دچار تکرار، مستعمل 
شدن و پوسیدگی زبان شده است و البته ممکن است نام 
رفتارش با زبان را تعامل, تأمل، درنگ، احترام به مخاطب 
و حرمت دیگران را نگاه‌داشــتن بگــذارد، اما حقیقت 
تلخ‌تر از این حرف و ســخن است این زبان مثل دندان 
بســیاری از ما دچار پوسیدگی کلمات شده است، مثل 
موهایمان که آن ســیاهی، رویش، طراوت و شادابی‌اش 

را ازدست‌داده و به‌نوعی خاکستری و یا سپیدی میدان 
داده است. حال‌آنکه نسل نوآمده: هرچند باتجربه زیسته و 
دایره واژگانی محدودتر در خلق زبان تااندازه‌ای در قیاس 

با نسل پیش موفق‌تر عمل نموده است.
همین‌جا و بدون فوت وقت اضافه می‌کنم: من نمی‌خواهم 
به ایده طرح‌شــده قطعیت مطلق ارســطویی بدهم و 
ترجیحم این است که با بهره‌گیری از منطق فازی بگویم: 
نسل جوان و تااندازه‌ای زنان به دلیل نزدیک بودن به ذات 
طبیعت و سروکار داشتن با شکلی از زایش و زایندگی در 
زایندگی زبان و غنی‌تر کردن دایره واژگانی زبان ممکن 

است و می‌توانند پویاتر عمل کنند.
البته این نکته را هم مورد تأکید قرار می‌دهم صرف‌نظر 
از شــیوه مواجهه زنان، جوانان و یا نسل‌های کهن‌تر با 
زبان اساساً بایستی بپذیریم که خود زبان هم درجاهایی 
دچار سســتی، ایستایی و نوعی سکون شده است و این 
کم‌وبیش در تحلیل برخی زبان شناسان، مترجمان که 
ســال‌ها دوزبانه زیسته‌اند و گاه شــاعران و نویسندگان 
نیز نمــود یافته و به عرصه نقد و نظــر راه‌یافته و برای 
برون‌رفت از این ســکون و زایاتر شــدن زبان فارسی در 
چنین هنگامه‌ای به لزوم نوعی سمت‌گیری و به‌کارگیری 
رویکرد خلاقانه و جســارت زبانی به‌عنوان‌مثال: تبدیل 
اسم به فعل؛ نیز اشاراتی داشته‌اند چراکه این پیشروان 
به‌درستی براین باورند که ساختن افعال بسیط و آفرینش 
هزاران فعل تازه به لحاظ فنی ممکن و میســر است و 
به‌جای انتظار کشــیدن برای ظهور شکسپیری در زبان 
فارسی و من اضافه می‌کنم: )فردوسی و یا نیما یوشیج 
دیگر( باید به ظرافت و دقت این بن‌بست شکنی نوآورانه 

را از جایی آغازید چنانکه برخی چنین چاره کرده‌اند.
اما پرسش این روزها شاید این باشد در عصر غلبه اندوه و 
بی‌حوصلگی و دغدغه‌های ریزودرشت نان و سرپناه و این 
تورم لجام‌گسیخته و آوارهای یومیه بر سر زندگی تا چه 
اندازه دل‌ودماغ و بســترهای لازم برای دست یازیدن به 
تحولات و نو کردن زبان و واژگان در حوزه روان‌شناختی 
و یا جامعه‌شناختی فراهم است حالا چه تفاوت می‌کند 
پیشروانش نسل‌های نوآمده باشد یا اذهان خسته امثال 

من یا هم‌نسلان خسته و بی‌حوصله‌ام؟!

گفته شــد کــه آرامش و ایجــاد تعادل در 
زندگی آغاز و ریشــه زندگی واقعی انســان 
است. چراکه بدون حفظ تعادل، یکپارچگی 
وجودی - اثری، از بین می‌رود خواهد رفت 
و امکان اســتمرار زندگی وجــود نخواهد 
داشــت؛ و از طرف دیگر یکی از راه‌حل‌های 
حفظ یکپارچگی وجودی-اثری انسان، مدد 
گرفتن از عقل و خرد فردی بیان شد، یعنی 
برای جلوگیری از پاره‌پاره شــدن فردیت و 
شخصیت انســان، تعادل و توازن و آرامش، 
لازم اســت در ابتدا و آغــاز از خرد فردی و 
شخصی اســتفاده کنیم. خرد فردی چگونه 
فعال می‌شود و به یاری یکپارچگی وجودی 
و اثری انســانی می‌آیــد؟در زندگی آدمی 
هرگاه و هر جــا از عقل و خرد و حکمت و 
اندیشه غفلت شده اســت، انسان به ورطه 
عقب‌ماندگی و آشفتگی پرتاب گشته است. 
حکمــت و خرد برآیند اندیشــه و دانش و 
منطق و فهم و اســتدلال و پیامد شناسی 
انسان هوشــمند است. زندگی با این تعادل 
و توازن شروع می‌شود و فرهنگ و تمدن و 

علم و فناوری و ادب و اخلاق نیز با فعالیت 
این نیرو سروســامان می‌یابد. خرد فردی و 
شــخصی ابتدا از خانواده و با خانواده شروع 
می‌شود و سپس با مدرسه و دانشگاه و محله 
و نهادهای مدنی و ســنتی رشد می‌کند و 
اثر خود را در ایجاد آرامش و تعادل نشــان 
می‌دهد؛ فرهنگ جامعه نیز در این فعلیت و 
فعالیت عقل ورزی نقش اصلی ایفا می‌کند. 
شــاید تا ۱۷-۱۸ســالگی نقش خانواده و 
دوستان، بیش از ســایر نهادها و سازمان‌ها 
و گروه‌های رســمی باشد؛ اما از موقع ورود 
به دانشــگاه و جامعه‌پذیــری خاص، نقش 
خردمندی و خــردورزی متفاوت می‌گردد. 
این نکتــه ژرف و عمیقی اســت که آیا در 
آحاد و شــهروندان جامعه جایــگاه خرد و 
خــردورزی چه تا میزان اســت؟ آیا خطابه 
و جدل و سفســطه و شعر بر فضای جامعه 
حاکم اســت یا عقل نیز اعتبار و اعتنا دارد؟ 
آیا اســتدلال و برهان و اندیشــیدن در نزد 
جوانان مورد التفات و اعتماد اســت یا نه؟ 
در این نکته دقت لازم اســت: آدم معمولی 
و زندگی زمینی نمی‌تواند سرتاســر عقل و 
حکمت باشــد. »به‌استثنای خواص قلیل«، 
بلکه مرادم در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های 
سرنوشت‌ساز است که گزینش‌های عقلانی 
و منطقی شــرط موفقیت هســتند. مثلًا، 

دانشــجویی که از روی احســاس و تخیل 
در پژوهش و تحقیــق و جدیت در دروس 
و کار علمــی تنبلی می‌کند، آینده و انتظار 
مفید نخواهد داشــت. مضاف بر نقش و اثر 
خانواده و دوســتان و مدرســه و دانشگاه و 
مراکز فرهنگی و اجتماعی دیگر، مطالعات و 
پژوهش‌های فرد نیز در شکل‌گیری ذهنیت 
او اثرگذاری عمیق دارد. مثلًا، کسی که فقط 
کتاب داستان و شعر و رمان می‌خواند، نباید 
انتظــار توانایی تحلیل و بررســی عمیق و 
دقیق علمی داشته باشد. تعادل در خواندن 
و مطالعــه نیز به آرامش و صلح و آشــتی 
درونــی و بیرونی یاری می‌کند. شــکوفایی 
قــوای انســان در هماهنگی و ســازگاری 
نیروهای اوســت نه در افراط‌وتفریط. البته 
من از »عقل اثربخش« سخن می‌گویم. تنها 
عقل ورزی و خردمنــدی انتزاعی و ادعایی 
کافی نیست. بلکه کاربست‌ها و اثربخشی‌ها 
نیز به همــان اندازه مهم و سرنوشت‌ســاز 
است. منظورم کاربرد و اثرگذاری دانسته‌ها 
و دانش‌هاســت. خرد فــردی، امکان توازن 
و هماهنگی بین نیرو‌هــای درون و بیرون 
وجود آدمی است. زندگی انسان به این خرد 
نزدیک و بی‌واســطه بیش از خردهای دیگر 
و دور نیــاز دارد. خرد فــردی نور و نیکی و 

استعداد درونی هر فردی است.

نقش خرد فردی در ایجاد آرامش وجودی

   محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه و نویسنده

   علی داریا  
   جستارنویس

از لغــو بازی‌هــای دوســتانه و تدارکاتی 
چنین برمی‌آید که تیم ملی فوتبال نتواند 
آن‌طور که توقع مــی‌رود بازی‌ها و اردوی 
مناسبی را برای خود تدارک ببیند. اردوی 
ناگهانی قطر هــم بعد از لغو بازی با کانادا 
و به‌ناچار تدارک دیده شد تا حداقل کاری 
در ایــن مورد انجام‌گرفته باشــد، هرچند 
بازیکنان به روند اردو و گرمای آنجا و بقیه 
مسائل معترض بودند. گذشته از مشکلات 
ساختاری فوتبال که تقریباً همیشگی است 
اما موضــوع دیگر که به‌خصــوص در این 
دوره بیشتر به چشــم می‌خورد مناسبات 
غیردوستانه سیاسی ما با کشورهای دارای 

فوتبال و صاحب سبک است.
در اینکــه فوتبال ما هم متأثر از شــرایط 
اجتماعی و اقتصادی داخلی است نمی‌توان 
شک داشــت، اما فرقی که دارد این است 

کــه بازیکنان اصلی خارج از کشــور و در 
لیگ‌های اروپایی و عربــی بازی می‌کنند 
که امکانات و کیفیت بهتر و مناســب‌تر از 
ما دارند و به همین دلیل به‌راحتی متوجه 
اختــاف موجود می‌شــوند و از این بابت 
معترض هســتند. آن‌هــا می‌بینند که در 
آنجا فقط باید به فکر تمرین و بازی کردن 
باشــند و بنابراین در موقع مسابقه با تمام 
توان و تمرکز برای تیمشان بازی می‌کنند؛ 
اما در بازی‌های ملی وقتی با انواع حواشی 
و بی‌برنامگــی مدیریتــی و فوتبالی مواجه 
می‌شــوند طبیعتاً توان چندانی برای بازی 
در خود نمی‌بینند، چراکه پیش از مسابقه 
انرژی و تمرکزشــان صرف حاشیه‌ها شده 
که انگار تمامی ندارد. فدراسیون بی‌برنامه 
و بدون قدرت و بی مدیر هم معلوم اســت 
که بااین‌همه آشفتگی و رقابت برای حذف 
همدیگــر کاری از دســتش برنمی‌آیــد و 
تدارکاتی  بــازی  به‌ســختی می‌تواند یک 
را برنامه‌ریزی کند. بــه هر صورت هر چه 
هست با این شرایط تیم ملی فوتبال ایران 
با برنامه ضعیف و بسیار بدی آماده حضور 

در مهم‌ترین رویداد فوتبالی جهان در قطر 
می‌شــود. با این وصف نه بازیکنان تمرکز 
لازم برای کادر فنی رادارند، نه مربیان تیم 
ملی می‌توانند به‌طور صرف تمرکزشــان را 
در شــرایطی که تدارکات تیم با مشــکل 
مواجه اســت، روی امور فنــی و تاکتیکی 
بگذارنــد. اگرچه در ظاهــر وقت زیادی تا 
برگزاری جام جهانی مانده اســت اما چهار 
ماه که تــا آن موقع مانده با این اوصاف به 
همین راحتی می‌گذرد و به نظر نمی‌رســد 
در این وضعیت خیلی تغییر خاصی حاصل 
شود. البته می‌توان این را هم در نظر داشت 
که مشکلات معیشتی و اقتصادی روزافزون 
دیگر حوصلــه‌ای برای تماشــا و پیگیری 
مسابقات برای اغلب مردم باقی نمی‌گذارد 
و شــاید از این لحاظ فشــار چندانی روی 
مســئولان فوتبالی و غیــر فوتبالی وجود 
نداشته باشد، چراکه باید مردم در وضعیتی 
حداقلی از شرایط مطلوب باشند تا بتوانند 
با اندکی دل‌خوشی نتایج و اتفاقات فوتبال 
را دنبــال کنند و از باخت و بردهایشــان 

ناراحت یا خوشحال شوند.

فوتبال ما؛ بی‌برنامگی مسئولان و بی‌میلی مردم

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه‌نگار

هنر و معماری ایرانی و اســامی در هم ادغام 
شــده‌اند؛ و اصولاً هنــر و فرهنگ را نمی‌توان 
محــدود کرد. هنرهــا از هــم وام می‌گیرند. 
همان‌گونه که تخت جمشــید و معماری‌های 
پیــش از اســام را صرفاً مهندســان ایرانی 
نیافریدنــد. هنــر و ادبیــات و معمــاری هم 
پس از اســام از هم وام گرفته‌اند. بخشــی از 
معماری‌ها برای نمایش آفریده‌شــده‌اند، مثل 
کاخ‌هــا و عمارات حکومتــی، همان‌گونه که 
بخشــی از مدایح درباری که در قالب قصیده 
سروده شــده‌اند هدفی جز تزیین و تذهیب و 
خودنمایی نداشته‌اند. نمی‌توان گفت که سبک 
خراســانی فقط تشبیه‌ها و اســتعارات ساده 
داشــته و مغلق‌گویی در آن ســبک و اسلوب 
بی رواج بوده اســت. منوچهــری، عنصری و 
ناصرخسرو، شاعرانی بودند که از فرهنگ عرب 
متأثر بودند. در بخشــی از اشعار آن‌ها طنطنه 
و خودنمایــی بر ســادگی و بی‌پیرایگی غالب 

آمده است. در سبک عراقی شاعران مغلق گو و 
بینابینی و ساده سرا هم داریم. در هیچ عصری 
مدیحه‌سرایی تعطیل نشده است. مدحیه گویی 
به خاطر غلبه روح تغزلی بر حماسی تنزل کرده 
و در حاشیه نشسته است. پس از حمله ویرانگر 
مغول‌هــا، تصوف و عرفان بر موج نشســت تا 
مردم را از بیم مصائب بیرونی به درون خانقاه‌ها 
و مساجد ببرد. مساجد و خانقاه‌ها و زورخانه‌ها 
در ابتدا برای نمایش ساخته نشدند بلکه برای 
کارکردی معلوم و معین و انتقال پیامی معین 
در یک زمینه خاص شکل گرفتند. حتا مدارس 
و حوزه‌هــای علمیه همه علــوم و صنایع را از 
قبیل بنایی، نجاری، آیینــه‌کاری، گچ کاری، 
کاشــی‌کاری، خطاطی و نقاشــی و حتا شعر 
را در خود می‌گوارند. معماری هم در ســطوح 
فیزیکی و هم در ســطوح متافیزیکی، هنری 
انتظام بخش به فضا و حال و هوای انسان‌هایی 
اســت که به فضا تقدس و تبرک می‌بخشند و 
خود را به محضر پــروردگار می‌برند. معماری 
قدسی مســجد و خانقاهی این امور قدسی را 
ازلحاظ طراحی به خانه هم می‌بردند. شــاید 
به همین دلیل باشــد که کف اتاق را مقدس 
می‌دانسته‌اند و در هنگامه ورود کفش‌ها از پا 

بیرون می‌آورده‌اند و می‌آورند. در ایران پیش از 
اسلام هم، هنرهایی چون معماری آتشکده‌ها، 
شعر »گات‌های زرتشت« و موسیقی با مناسک 
زرتشــتی آغشته شــده بود.به عمارت قالبی 
قدسی بخشــیده بود. در معماری‌های تخت 
از اهورامــزدا به‌صورت  جمشــید طرح‌هایی 
فرشته موجود است که فرمان‌هایی از آسمان 
آورده اســت که تجسم و تجســد چه فرمان 
یزدان چه فرمان شاه ست. همین فرمان بعد از 
اسلام به همین لون درآمد و در حکومت و در 
عرفان به‌عنوان نوری از جانب یزدان تلقی شد. 
در قرآن آمده: »الله نورالســماوات و الارض« 
در حدیــث نبوی هم همین را به توقیع مؤکد 
می‌کنــد که: »اولین چیزی که خدا خلق کرد 
نور بود.« شــاهکارهای معماری اسلامی مثل 
مسجدالحمراء در اسپانیا، ایوان‌ها و رواق‌های 
بســیاری از مســاجد ایرانــی و تاج‌محل در 
هندوستان، تبلور نور و روشنی‌اند؛ که کنایه‌ای 
از حضور باری‌تعالی اســت. عارفان شــاعر در 
ستایش نور فصول مشبعی دارند. مولانا گوید: 
»خلق را چون آب دان صاف و زلال/اندرو پیدا 
جمال ذوالجلال/شــد مبدل آب این جو چند 

بار/عکس ماه و عکس اختر برقرار.«

هنر و معماری ایرانی؛ از فیزیک تا متافیزیک

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

حاشیه فوتبال

یادداشت‌های بدون مخاطب

خورخه لوئیس بورخس هنگام مرگ در ۱۴ژوئن سال 
۱۹۸۶ یکی از مشهورترین نویســندگان دنیا بود. او 
هرگز رمان ننوشــت. در زمان مرگ مهم‌ترین اثرش 
قصه‌های کوتاه عجیب و غیرقابل طبقه‌بندی متعلّق 
به چهل ســال پیش بود. در محلی دوردســت یعنی 
بوئنوس آیرس زندگی می‌کرد؛ اما از دید آن‌هایی که 
کارهــای او را خوانده و به او علاقه‌مند بودند به تمام 
دنیا تعلق داشت. تأثیر او روی نویسندگان سراسر دنیا 
گابریل گارسیا مارکز، کارلوس فونتس، گونترگراس، 
ایتالــو کالوینو و دیگــران ژرف و پایدار بود. بورخس 
نمونه کامل یک نویسنده برای سایر نویسندگان بود.با 
این حال شهرت گسترده وی ناشی از یک سوءتفاهم 
اســت. مشــکل تااندازه‌ای به گارســیا مارکز مربوط 
می‌شود. این برنده جایزه نوبل ۱۹۸۳ زمانی ادعا کرد 
که هنگامی‌که در دهه ۱۹۶۰ نوشــتن داستان‌های 
تخیلــی را آغاز نمــود اتاقش انباشــته از کتاب‌های 
بورخس بود.بورخس یک رئالیســت جادویی نبود.او 
نویسنده‌ای بود که اسپانیولی را به‌گونه‌ای خیره‌کننده 
انقلابی می‌نوشــت ولی این امر از او یک رئالیســت 
جادویی یا حتی بنیان‌گذار ایــن مکتب بی‌قیدوبند 
و سهل‌انگار نمی‌ساخت.بعلاوه اگر خواننده‌ای گمان 
Laby�  کند که با خواندن کم‌مایه و وصله‌پینه شده 

rinths )معروف‌تریــن کتاب او به زبان انگلیســی( 
بورخس را خوانده اســت ســخت در اشــتباه است. 
بورخس آثار خیلی بیشــتری به رشته تحریر کشیده 
است. از اشعار هیجان‌انگیز چاپ‌شده در دهه ۱۹۲۰ 
گرفتــه تا قصه‌های شــگفت‌انگیز ســال‌های بعد و 
کتاب‌های حاوی مقــالات در دهه ۱۹۸۰ همه ثابت 
می‌کند که بورخس یکی از بزرگان ادبیات اسپانیولی 
اســت. چنانچه از یک‌دو جین نویســنده اسپانیایی 
خواسته شــد بین این دو نویسنده یکی از برگزینند 
پاسخشان این خواهد بود که گارسیا مارکز را نادیده 
بگیرید-بورخس اســتاد و مرشــد بی‌چون‌وچراست.

بورخــس در ۲۴اوت ۱۸۹۹ در بوئنوس ایرس دیده 
به جهان گشــود. مادر پدرش انگلیسی بود: او نیاکان 
مــادرش را به‌عنوان رزمندگانی می‌شــناخت که در 
جنگ‌های پایان‌ناپذیری که در سده نوزدهم آرژانتین 
را چندپــاره کرد درراه حق جنگیدند. خانواده وی در 
خانه به زبان انگلیســی صحبت می‌کرد. نخســتین 
دوســت راســتین بورخس کتابخانه پدرش بود که 
بیشــتر کتاب‌های آن را ادبیات انگلیســی تشکیل 
می‌داد. در سال ۱۹۱۴ خانواده بورخس غافل از جنگ 
قریب‌الوقوع اروپا-به ژنو نقل‌مکان کرد: پدر بورخس 
در جستجوی درمانی برای بینایی ضعیف خود بود- 

عارضه‌ای موروثی که به پسرش منتقل کرد. تا پیش 
از اواخر دهه ۱۹۵۰ خورخــه لوئیس بینایی خود را 
کاملًا ازدست‌داده بود. با آغاز جنگ بزرگ این خانواده 
به‌ناچار در سویس ماندگار شد. خورخه لوئیس جوان-

یا »جورجــی« نامی که نزدیکانش در تمام عمر او را 
بدان می‌خواندند- خود را در ادبیات غرقه ســاخت: 
ادبیات آرژانتینی، فرانسوی، آلمانی، آمریکای شمالی. 
مجموعه داستان‌های پنگوئن ترجمه انگلیسی جدید 
انــدرو هرلی از همه داســتان‌های بورخس از ســال 
۱۹۳۵ تا ۱۹۸۳ است. ترجمه تازه مجموعه اشعار نیز 
چندی بعد انتشــار خواهد یافت. با آن که بر ترجمه 
هرلــی می‌توان خرده‌هایی کوچــک گرفت ولی باید 
گفت که روی هم رفته کار انتشــارات پنگوئن درک 
انگلیسی‌زبانان را از بورخس بالاتر خواهد برد.وقتی که 
آثار بورخس در دهه ۱۹۴۰ به زبان فرانسه ترجمه و 
مدتی بعد در پاریس چاپ شد گویی اروپا اقلیم ادبی 

نوین عمده‌ای را کشف کرده بود.
بورخس یک ســتایش رســمی جهانی را از دست 
داد و آن جایــزه نوبــل بــود، وی در دهه ۱۹۷۰ 
یک‌رشــته اظهــارات سیاســی نامحتاطانه کرد. 
بورخس کــه طبیعتاً آدمی محافظــه‌کار بود گاه 
پشــتیبان رژیم‌های دست راســتی، ازجمله نظام 
خود در آرژانتین و رژیم پینوشه در شیلی، به نظر 
می‌آمد. وی از ناآگاهی نسبت به مشکلات سیاسی 
لذت می‌برد؛ و این امر خشــم دســت چپی‌ها را 
برمی‌انگیخت. همین مسئله به بهای از دست دادن 
جایزه‌ای تمام شد که بدون تردید شایسته دریافت 
آن بود.این مرد همچون نوشته‌های خود پررمزوراز 
بود. بورخس، نابینا، مدیــر کتابخانه ملی بوئنوس 
آیرس بــود و تا هنــگام مرگ مادرش در ســال 
۱۹۷۵، بــا او زندگی می‌کرد.در دهه‌های ۱۹۶۰ و 
۱۹۷۰ بورخس ستاره حیطه سخنرانی‌ها بود؛ همه 

صندلی‌ها ظرف چند ساعت پر می‌شد.

روزی که »بورخس« از دنیا رفت

نویسنده ای برای سایر نویسندگان

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

۲ماهواره برای مطالعه تندبادها به مدارزمین می‌روند
شــرکت آســترا تصمیم دارد دو ماهواره کوچک کیوب 
ست را برای ناسا به فضا ببرد تا تندبادها را بررسی کنند. 
اســتارت آپ کالیفرنیایی مذکور و ناســا تصمیم دارند 
ساعت ۱۶ به‌وقت گرینوویچ این عملیات را انجام دهند. 
عملیات مذکــور از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا 
 LV۰۰۱۰انجام می‌شود و طی آن یک موشک ۱۳ متری
آسترا ماهواره‌ها را به مدار زمین می‌برد. موشک دوقسمتی

LV۰۰۱۰ اکنون آماده پرتاب است و آسترا هفته گذشته 
اعلام کرد تست احتراق استاتیک آن نیز موفقیت‌آمیز بوده 
است. پرتاب LV۰۰۱۰ در حالی انجام می‌شود که ۳ ماه 
قبل آسترا برای نخستین بار یک مأموریت فضایی موفق 
انجام داد. در ۱۵مارس موشــک LV۰۰۰۹ مجموعه‌ای 
از محموله‌های مشتریان را به مدار تعیین‌شده برد. البته 
پیش‌ازاین نیز آسترا موشک به مدار زمین فرستاده بود، 
اما عملیات مذکور آزمایشــی بوده‌اند و هیچ‌کدام حامل 
ماهــواره نبوده‌اند.مأموریتی که امروز انجام می‌شــود، 
نخستین بخش از پروژه پروازهای TROPICS آسترا 
در سال جاری اســت. در هر مأموریت ۲ ماهواره کیوب 
ست TROPICS به مدار زمین می‌رود تا شکل‌گیری و 
تحول تندبادها را با جزئیات دقیقی بررسی کند. مجموعه 
ماهواره‌های TROPICS به محققان کمک می‌کند تا 

تحولات تندبادهای استوایی را در هر ساعت رصد کنند.

فناوری

 شناسایی یک شیء کیهانی نادر 
درکهکشان راه شیری 

عضو جدیدی از یک گروه بسیار نادر از ستارگان که مجموع 
تعداد آن‌ها از انگشتان دست‌وپا فراتر نمی‌رود، به‌تازگی در 
کهکشان راه شیری کشف‌شده است. این ستاره که حدود 
30هزار ســال نوری با ما فاصله دارد، یک اخترتپ است 
که درواقع یک ســتاره نوترونی چرخان به‌حساب می‌آید.
-MAXI J1816 رصدها و بررســی‌های اولیه پیرامون

195 نشان می‌دهند که این ستاره یک اخترتپ پرتوایکس 
برافزایشی اســت که تاکنون فقط 18مورد دیگر از آن‌ها 
شناسایی‌شده است. نور پرتوایکس این ستاره اولین بار 17 
خرداد توسط تلسکوپ MAXI سازمان فضایی ژاپن در 
ایستگاه فضایی بین‌المللی رصد شد. گروهی از دانشمندان 
به رهبری »هیتوشــی نگورو« از دانشگاه »نیهون« ژاپن 
نخستین بار در اطلاعیه‌ای دراین‌باره گفتند آن‌ها بالاخره 
توانسته‌اند یک منبع ناشناخته از پرتوایکس را که در صفحه 
کهکشــان بین صورت فلکی کمان، سپر و مار قرارگرفته، 
ببینند. آن‌ها اعلام کردند که نور این ستاره نسبتاً زیاد است 
اما نتوانســته‌اند با داده‌های MAXI به‌صورت قطعی آن 
را شناسایی کنند.ولی در ادامه سایر اخترشناسان هم وارد 
کار شدند. »جیمی کنی«، اخترفیزیکدان دانشگاه ایالتی 
پنســیلوانیا و همکارانش با استفاده از داده‌های تلسکوپ 
فضایی »سوئیفت« شناسایی این اخترتپ را تأیید کردند. 
سپس نوبت تلسکوپ NICER ناسا بود که بازهم از روی 
ایستگاه فضایی این اکتشاف را تأیید کند.نکته جالب درباره 
این بخش از مشاهدات این بود که NICER پالس‌های 
پرتوایکس را در فرکانس 528.6 هرتز شناسایی کرد. این 
یعنی این اخترتپ 528.6 بار در هر ثانیه چرخش می‌کند. 
-MAXI J1816 ازاین‌رو، دانشمندان نتیجه گرفتند که

195 یک ستاره نوترونی و یک اخترتپ جدید برافزایشی 
با پرتوایکس میلی‌ثانیه‌ای است.اخترتپ‌ها به لحاظ مبنایی 
یک نوع ستاره نوترونی هســتند. ستاره نوترونی خودش 
هســته فروپاشیده یک ســتاره مرده غول‌پیکر به‌حساب 
می‌آید که به ابرنواختر تبدیل‌شــده. این پدیده‌ها بسیار 
کوچک و متراکم‌اند. گاهی اوقات جرمی به‌اندازه 2.2 برابر 
خورشــید درون یک کره 20 کیلومتری فشرده می‌شود.

کدام ســتاره‌های نوترونی به‌عنــوان اخترتپ طبقه‌بندی 
می‌شوند؟ ستاره‌هایی که پالس دارند. این پالس‌ها در قالب 
پرتوهایی از قطب‌های ستاره پرتاب می‌شوند و با توجه به 
زاویه ستاره می‌توانند به زمین برسند. برخی از اخترتپ‌ها 
صرفاً از طریــق چرخش نیرو می‌گیرند، اما نیروی برخی 
از آن‌ها از برافزایش می‌آید. وقتی ســتاره نوترونی در یک 
منظومه دوتایی با یک ســتاره دیگر قرار دارد، آن‌ها چنان 
نزدیک به یکدیگر گردش می‌کنند که مواد ستاره همراه 
درون ســتاره نوترونی می‌ریزد. این مواد از خطوط میدان 
مغناطیسی به قطب‌ها می‌رود و روی سطح ستاره سقوط 
می‌کند. درنتیجه نقاط مشــخصی به وجــود می‌آید که 

به‌صورت پرتوایکس می‌درخشند.

دنیای علم

یادداشت

دریچه

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
سه‌شنبه 24 خرداد 1401_ 14 ذیقعده  1443_ 14 ژوئن 2022- شماره 1955 _ سال هفتم
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 ‏امروز با بابام یه جا رفته بودیم یه خاخام خیلی پیر هم 
بود، بابام هی بهش می‌گفت حاج آقا. بعد یارو گفت آقا 
من کلیمی‌ام حاج آقا چیه به من میگی. بابام گفت حالا 
منظورم حاج‌آقای خودتونه دیگه نمی‌دونم اسمش چیه:(
)Mehrdad Mohammad( �

 یه یادداشــت از ســال ۸۴ پیدا کردم که به زبان 
انگلیسی نوشتم )ده سال بعد موفق خواهم شد و به 
ده‌زبان زنده‌ی دنیا همین جمله را می‌نویسم اگرچه 
دیر اگرچه دور، جونم در اومد تا همینو با ترنســلیت 
معنیش کردم.� )خلافکار(

 دیگه بهم ثابت‌شــده که تو هر بحث و دعوایی اونی 
که بیشتر داغ‌کرده و دادوبیداد میکنه بی‌گناه تره، مقصرا 
همیشه به خودشون مسلطن، آروم و بی‌صدا مغزتو نابود 
میکنن و عصبانیت میکنن تا آخرش بگن دیدین فلانی 
چیکار کرد؟ من داشتم مث آدم باهاش صحبت میکردما.
� )مارتین تایلر(

مجازستان


